
اولین چرخ وفلک مشـهد در بوستان کوهسنگی

درباره واگذاری یک قرارداد ننگین خارجی که در زمان قاجار تصویب شد

«طلایی خان» و دروغ کشف کوه طلا
هما سعادتمند| عصر قاجار را می توان به دو دوره تقسیم کرد؛ دوره کوتاه صدارت 

امیرکبیر که زمانه تحولات مثبت و اصلاحات است و دوره پس از شهادت امیرکبیر 

که می توان آن را روزگار نابودی و اضمحلال ایران دانست. در همان دوران 

سیاه پس از امیر نیز هست که نبود بودجه کافی برای سفرهای فرنگ سلطان 

صاحب قران، بریز وبپاش های حرمسرا و دیگر مسائل سبب می شود هفت امتیاز 

ننگین که به نوعی فروش خاک و سرمایه ایران است، به رضایت شاه امضا شود.

یکی از این قراردادها که برابر آن، ایران به حراج گذاشته می شود، قرارداد 

معروف «رویترز» است.

«فروش ایران در سندی به نام «رویترز

برابر این قرارداد که سوم مرداد ۱۲۵۱خورشیدی به امضای ناصرالدین شاه و 

بارون جولیوس رویترز انگلیسی رسید، امتیاز انحصاری استخراج معادن ایران 

از قبیل زغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و به طور کلی هر معدن دیگری که 

قابل بهره برداری برای کمپانی باشد، به مدت هفتاد سال واگذار شد. این امتیاز 

که گروهی آن را فروش یک مملکت دانسته اند، درواقع از دست  دادن استقلال 

سیاسی، اقتصادی ایران، بدون جنگ و خون ریزی بود و این کشور را به مستعمره 

انگلیس تبدیل می کرد. البته فروش معادن به خارجی ها تنها بخشی از ماجرای 

معدن خواری ناصرالدین شاه است؛ زیرا برابر اسناد و نامه های برجای مانده،

او آدم های زیادی را در سراسر ایران گماشته بود تا در صورت یافتن معادن جدید 

نظیر معدن طلا ازسوی مردم، او را با خبر کنند.

ناصر در جست وجوی ثروت بی انتها

یکی از این خبرها را می توان در سفرنامه مادام کارلاسرنا به ایران دید. او می نویسد:

همان قدر که یک ایرانی از دادن خبر بد به شاه، که ممکن است مورد غضب او قرار 

گیرد، وحشت دارد، همان قدر هم برای دادن مژده خوب سر ودست می شکند. در 

زمستان ۱۸۷۶ میلادی یکی از رجال درباری (آبدارباشی شاه) هنگام مراجعت از 

زنجان در بین راه تکه سنگی پیدا می کند و به نظرش چنین می آید که در آن سنگ،

ترکیباتی از طلا وجود دارد و بعد نتیجه می گیرد در این حوالی باید معدنی وجود 

داشته باشد. موقع توقف در قزوین که بین راه زنجان و تهران قرار دارد، موضوع را 

با حاکم آنجا در میان می گذارد و حاکم نیز یادش می آید یکی از اهالی در مدت 

کوتاهی به طور ناگهانی بسیار ثروتمند شده، بدون آنکه کسی بتواند بفهمد این 

همه ثروت از کجا به او رسیده است. آن ها از حدسی به حدس دیگر می رسند و 

بالاخره چنین نتیجه گیری می کنند که آن مرد تازه به ثروت رسیده لابد از محل 

معدن طلا باخبر است. مرد احضار می شود و موردبازجویی قرار می گیرد، پس 

اعتراف می کند در کوهستانی حوالی زنجان، سنگ هایی را که دارای طلاست،

پیدا کرده و چندین بار هم به همان کوهستان رفته و مقداری از آن سنگ ها را 

به خانه آورده است. آبدارباشی به محض ورود به تهران و برای اینکه موجبات 

خرسندی خاطر خطیر ناصرالدین شاه را فراهم آورد، با آب وتاب تمام به استحضار 

وی می رساند که در نزدیکی زنجان، کوهستان بزرگی کشف شده و قسمتی از کوه 

مملو از طلای خالص است. شاه بلافاصله می خواهد یابنده معدن طلا را از قزوین 

به تهران بخوانند  و چنین می شود. یابنده به پایتخت می رسد و آبدارچی باشی 

در بدو ورود او به دیدارش می رود و می گوید برای گرفتن مژدگانی بیشتر از شاه 

خوب است بگوید که قسمتی از کوهی که یافته، یکپارچه طلای تمام عیار است.

او نیز به همین نحو موضوع را به عرض شاه رسانده، تکه ای از سنگی که پیدا کرده 

را به او نشان می دهد. ناصر قاجار آن چنان خوشحال می شود که دستور برپایی 

جشنی بزرگ را می دهد. او یابنده کوه را به لقب «طلایی خان» مفتخر می کند و 

پای او سکه های بسیار می ریزد.

بخشیدن مالیات برای ۳ سال

او در ادامه فرمانی با این مضمون صادر می کند:«نظر به اینکه معدن بی کرانی 

مملو از طلا به تازگی کشف شده، به میمنت این کشف بزرگ در سراسر ممالک 

محروسه مقرر فرمودیم به مدت سه سال از کسی مالیات گرفته نشود.» از بد 

حادثه مقارن با این ایام برف سنگینی می بارد و سلطان صاحب قران نمی تواند 

تا بهار برای استخراج معدن اقدام کند. بهار سربازان کوه را محاصره می کنند 

و وجب به وجب را شخم می زنند اما خبری از مثقالی طلا نیست، چه رسد به 

معدنی بیکران. طلایی خان احضار می شود و اقرار می کند به وسوسه مژدگانی 

این دروغ را گفته اما شاه که ضرر هنگفتی از بخشش مالیات ها کرده و خزانه را 

خالی می بیند، زیر بار نمی رود و در تمام بلاد ایران به دنبال افرادی می فرستد 

که معدن شناسند و رگه طلا را بو می کشند. آنان هم دست خالی باز می گردند اما 

شاه که جنون معدن خواری داشت به این هم راضی نمی شود و دستور می دهد 

تا مهندسانی از بلاد فرنگ بی فوت وقت بیایند و طلای کوه قزوین را استخراج 

کنند. تلگرافی به برلن می رود و در اسرع وقت مهندس معدن شناسی به ایران 

می آید. جست وجوی چندماهه او نیز بی حاصل است و خیلی صریح به شاه 

می گوید کوه قزوین فقط سنگ است و صخره بی ارزش.

برابر روایت های تاریخی، داستان حرص ناصری برای کشف معدن طلا یک بار 

هم پای رجال و نوکرانش را به مشهد و کوه شاندیز می کشاند؛ ماجرا از این قرار 

است که سال ۱۲۹۵ قمری، ناصر تاج دار در راه بازگشت از سفر دوم خود به 

فرنگ، در میانه راه انزلی به تهران دو تلگراف پیاپی دریافت می کند که آجودان 

مخصوصش آن را به دست جنابشان می رساند.

 در این نامه ها، امین معادن به مخبرالدوله خبر می دهد که در کوهی نزدیکی 

شاندیز طلا پیدا کرده اند. متن نخست این تلگراف چنین است:«از طهران به 

رشت، خدمت جناب آقای آجودان مخصوص: قدری تأخیر در جواب به علت 

این است که طفلی دارم به شدت ناخوش است، مشغول کار او هستم. ماحصل 

تلگراف های امین معادن این است که در کوه شاندیز، شش فرسخی مشهد دو 

معدن کوارس [کوارتز]طلادار به فاصله هزار ذرع پیدا کرده، دادم او یک چارک 

از آن سنگ ها به دامغان نزد حاجی علی اکبر آورده که در میان آن سنگ ها ذرات 

طلا دارد و قدری از آن ها را به توسط چاپار روانه دارالخلافه کرده است. امروز 

چاپار وارد می شود و خودش در دامغان منتظر حکم و فرمایش است. معلوم است 

هرطور مقرر شود اطاعت خواهد کرد. معدنچی تا یک ماه قبل در کوه زر بود، چاه 

می کند، می خواست سه ماه آنجا بماند، نگذاشتم و گفتم شما مأمور گردش 

هستید نه توقف، بروید سایر نقاط را بگردید، از آنجا رفت به چشمه علی و از آنجا 

به شاهرود و بسطام و الان در قریه تاش نزدیک قزلق است و خیال تجن و ... دارد،

احتیاطا گفتم در آنجا باشد، چون تلگراف خانه دارد، اگر فرمایشی باشد به او 

خبر بدهم. معدن ذغال سنگ و سرب و مس و آهن و گوگرد و زاج در آن صفحات 

بسیار دیده است، خیلی تعریف می کند، حال 

هرطور امر و مقرر شود فورا اطاعت می شود.

حاجی علی اکبر هم در دامغان است، اگر 

باید بیاید تهران احضار شود و اگر باید برود 

مشهد و از آن کوه، سنگ مجدد و زیاد بیاورد 

به نظر چاکر آستان بهتر می نماید. خلاصه 

امر امر همایون اعلی است. مخبر الدوله.

۲۶ شهر رجب، سنه ۱۲۹۵.»

متن سیاهه شده در تلگراف دوم هم به 

«از طهران به منجیل، این شرح است:

خدمت جناب آقای آجودان مخصوص،

دام اجلاله: تلگراف جنابعالی روز 

حرکت از رشت زیارت شد. تلگراف 

کردم که یک چهار یک سنگ طلا 

را حاجی علی اکبر معجلا بفرستد 

و خودش هم عازم زیارت رکاب 

مبارک گردد. دختر کوچک من 

گلو درد گرفت و دیروز صبح فوت 

و و من هر  شد. علی الحساب ا

دو آسوده شدیم. مخبر الدوله،

۲۹ شهر رجب المرجب۱۲۹۵.»
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لیلا کوچک زاده

تفریح مشهدی ها در اوایل قرن به گشت و گذار در باغ های شهر به ویژه باغ وکیل آباد و الندشت 

تا باغ ملی خلاصه می شده است. در آن میان گاهی شوق تماشای جهان،  هم عده ای را  پای تماشای گزارش

عکس های سیاه و سفید شهر فرنگ می نشانده تا چرخی  بی اتول و طیاره در سیاره خاکی بزنند.

در این میانه اگر هم به ندرت سیرکی به سمت مشهد می آمد، مردم برای تماشای نمایشش سر 

و دست می شکستند.باقی روز مردم بودند و بازی های محلی که کوچک و بزرگ نمی شناخته است. از الک 

و دولک بازی بگیرید تا ترنا وتیله بازی که تا هنوز هم در برخی محلات حیات دارند و موج سرگرمی اهالی 

مشهدند خاصه به وقت تابستان.

  بعدها بچه ها با چرخ و فلک های امروزی آسمان چندمتری بالای سرشان را فتح کردند و به شکوه این فتح،

صدای خنده هایشان تا کجا که پرواز نکرد. این تفریحات  در ادامه با ایجاد نخستین شهر بازی مشهد در سال 

١٣٥١خورشیدی در پارک ملت مشهد صفایی دیگرگونه پیدا کرد. البته درست است که فانفار هشتادمتری 

پارک ملت با  داشتن عنوان بلندترین چرخ وفلک خاورمیانه، هنوز هم از حافظه شهر و بچه های دهه ٦٠ و ٧٠مشهد 

پاک نمی شود. مگر می شود یادمان برود که توی کابین های رنگی اش نشسته بودیم و مشهد را زیر پایمان تماشا 

می کردیم و از این تجربه خاص، کیفور بودیم. در اوج بودیم که کابین با شتاب می آمد پایین و دلمان زیرو رو 

می شد و ناخودآگاه خنده امانمان را می برید. همه این ها برای خانواده های عیال وار مشهدی کافی بود تا 

حداقل ماهی یک بار، خودشان را به شهربازی پارک ملت یا کوهستان پارک شادی برسانند و آن تجربه های 

هیجان انگیز را تکرار کنند. در گزارش پیش رو با اکبر صابری فر، شهردار مشهد در دهه ٦٠ که بازسازی 

چرخ وفلک پارک ملت و ساخت کوهستان پارک شادی در دوران او انجام شد، گفت وگو کردیم و آقای شهردار 

ما را به علی مینایی، سرمایه گذاری که طراح فانفار پارک ملت در دهه٦٠ بوده است، رساند. همراه با ما گوشه ای 

از تاریخ شهربازی های نوستالژیک مشهد را می خوانید و البته این شروعی است از داستان آشنایی بیشتر ما با 

غول های چرخان دوست داشتنی مشهد.

حوالی ۵۰سال پیش، نخستین شهر بازی مشهد در بوستان ملت 

راه اندازی می شود؛ سال ۱۳۵۱خورشیدی و در بوستانی که خود به  

سال۱۳۴۳ در مجموعه ای ۷۲هکتاری در غرب مشهد و توسط طراحان 

و به سبک بوستان های همین کشور ساخته شده بود. البته مشهد 

در اوایل قرن ۱۳خورشیدی، با ساخته شدن بوستان کوهسنگی،

تجربه داشتن پارک را به خود دیده است، پارکی بسیار مدرن با 

۱۰مجسمه بزرگ و زیبا و یک استخر و رستوران. در خاطره قدیمی ها 

اولین چرخ وفلک مشهد در این بوستان جانمایی شده است، البته نه 

چرخ وفلکی در قامت این غول های آهنی امروزه و شبیه همین ها که 

امروز توی پارک های محلی دیده می شود.

در هرصورت کم کم دیگر پارک های مشهد هم راه اندازی می شود،

چه آن ها که مجهز به شهربازی هستند و چه پارک های 

تفریحی؛ پارک ملت در سال ۱۳۴۳، وکیل آباد سال ۱۳۴۸ و 

کوهستان پارک شادی هم در نیمه دوم دهه۶۰. آنچه بین این بوستان ها 

مشترک است، این است که همه آن ها خارج از شهر مشهد ساخته 

می شوند. در این بین کوهستان پارک شادی به دلیل اختلافات بین 

سازمان ها تعطیل می شود و شهربازی پارک ملت هم تا حدودی از 

رونقش کاسته می شود . حالا انگار نوبت شهربازی های مدرن تر 

و بزرگ تر و حتی امن تر است که زیر سقف مجتمع های تجاری 

مدرن، قد برافراشته اند و حتی طوری طراحی شده اند که به بچه ها 

کمک می کنند تا شغل آینده شان را آنجا پیدا کنند. در مشهد هم 

از این دست شهربازی ها که در کشور زبانزد هستند، فراوان داریم.

 معدن ذغال سنگ و سرب و مس و آهن و گوگرد و زاج در آن صفحات 

باید بیاید تهران احضار شود و اگر باید برود 

خدمت جناب آقای آجودان مخصوص

را حاجی علی اکبر معجلا بفرستد 

و خودش هم عازم زیارت رکاب 

مبارک گردد

گلو درد گرفت و دیروز صبح فوت 

دو آسوده شدیم

عکس ها  از  آلبوم شـخصی آقای مینایی

اکبر صابری فر از دی ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۷۱ شهردار مشهد است و 

درست در همین زمان، با پیشنهاد برای افزایش ارتفاع چرخ وفلک پارک 

ملت موافقت می کند. نکته درخور توجه دیگر اینکه کوهستان پارک 

شادی هم در دوره حضور این شهردار در مشهد راه اندازی می شود.

صابری فر می گوید: شهربازی پارک ملت در زمان ما تکمیل شد؛

یعنی چرخ وفلکش بزرگ تر شد. همچنین ما در ورودی ضلع جنوبی 

پارک، یک مسجد ساختیم تا برای همراهان بچه ها که قصد رفتن 

به شهر بازی داشتند، فضای استراحت و نمازخواندن فراهم شود.

او ادامه می دهد: در کشورهای دیگر دیده بودم چرخ وفلک ها قطر 

بیشتری دارد و خوشبختانه وقتی سرمایه گذاری به نام آقای مینایی 

پیشنهاد کرد که می خواهد چرخ وفلکی با شعاع و قطر بزرگ بسازد،

آن را قبول کردیم؛ البته با این شرایط که پنج سال دست خودش باشد 

و بعد از این مدت، آن را به رایگان به شهرداری تحویل بدهد. همه این 

کارها انجام شد. نقشه ها را آورد و قرارداد بسته شد و بعداز پنج سال،

شهربازی را به ما تحویل دادند.

صابری فر می گوید مردم دنبال تنوع هستند و سوارشدن روی فانفاری 

کوچک، دیگر برایشان جذابیتی نداشت. از طرفی سوارشدن روی 

فانفار بزرگ خودش به  نوعی آموزش است. وقتی یک بچه یا آدم 

بزرگ،۵۰متر از زمین ارتفاع می گیرد، دیدش فرق می کند. اصلا از 

آن بالا دنیای جدیدی را می بیند.

او می گوید تمایل داشته است با سرمایه گذاران کنار بیاید تا برای 

انجام چنین طرح هایی تشویق شوند. چنان که در زمان راه اندازی 

مجموعه کوهستان پارک شادی هم روی زمین بنیاد شهید،

سرمایه گذاران دستگاه ها را می گذارند و هر کدام برای مدتی براساس 

میزان سرمایه گذاری شان از این دستگاه بهره می بردند و بعد تحویل 

بنیاد شهید می دهند. اما او خاطره جالبی تعریف می کند که در روز 

بهره برداری از  شهربازی کوهستان پارک شادی برایش اتفاق افتاده 

است. می گوید: رسم این بود هر دستگاه جدیدی ساخته می شد،

خود مسئولان اول باید سوارش می شدند. در روز افتتاحیه کوهستان 

پارک، بنده همراه معاون استاندار رفتیم و سوار چرخ وفلک شدیم.

می خندد و تعریف می کند: یادم است خانواده ای همان نزدیکی 

نشسته بودند و غذا می خوردند. رو به من گفتند:«حاج آقا کار یک 

بار اتفاق می افتد.» همین هم شد. ما سوار شدیم و سیستم ترمز 

چرخ وفلک خراب شد و نزدیک به نیم ساعت روی زمین و آسمان 

می چرخیدیم و ما را جنباند و حسابی ترساند.این تجربه سبب شد 

تا بعدها برای امینی سازی وسایل تلاش کنیم.

گویا اولین چرخ وفلک پارک ملت سال ۱۳۵۱ راه اندازی 

می شود که ارتفاعش کمتر از ۱۰متر بوده است. اما یک دهه 

بعد، آقای علی مینایی که کارش ساخت وساز بوده است،

پیشنهاد ساخت چرخ وفلکی با ارتفاع ۳۰متر را به شهرداری 

مشهد می دهد.

آقای مینایی که متولد سال ۱۳۳۲ است، برای ما درباره ایده 

ساخت چرخ وفلک پارک ملت، این گونه روایت می کند: یک 

روز با همسر و دوفرزندم رفته بودیم شهربازی پارک ملت.

نشسته بودم و داشتم تماشا می کردم.

ارتفاع چرخ وفلک به نظرم بیشتر از ۶متر نبود. همان جا به این 

فکر  کردم که این ارتفاع می تواند تا ۳۰متر هم طراحی شود.

بعد هم به قول معروف رفتیم توی خطش و با کمک یکی دوتا 

مهندس طراحی اش کردیم و محاسباتش را انجام دادیم.

طرح را به شهرداری پیشنهاد دادیم. آن زمان آقای صابری فر 

شهردار بودند. گفتیم می خواهیم چرخ وفلکی با ۳۰متر 

ارتفاع و ۲۸کابین بسازیم. شهرداری پذیرفت و قراردادی 

پنج ساله بستیم. انجام ۷۰درصد پروژه با ما بود و ۳۰درصد 

با شهرداری. درواقع ۷۰درصد مصالح، مخارج و استهلاک 

کار به عهده ما بود. او ادامه می دهد: حدود ۶ماه ساخت 

چرخ وفلک طول کشید. کار را هم سپردیم به یک جوش کار 

بااستعداد و خوش ذوق به اسم آقای شیرین که بعد از ساختن 

این چرخ وفلک، ساخت وسایل شهربازی را به او می سپردند.

ایرادهای دستگاه را خودم می گرفتم و روی کار نظارت داشتم.

شاید باورتان نشود اما دستگاه را در ارتفاع ۳۰متر خودم رنگ 

 کردم. هر کابین هم یک رنگ بود. درهرصورت در مدت آن 

قرارداد پنج ساله، یک روز هم این دستگاه نخوابید.

چنان که در خاطر مینایی است، چرخ وفلک پارک ملت 

با هزینه یک میلون و ۵۰۰هزار تومان ساخته می شود. او 

این را هم اضافه می کند: این چرخ وفلک ۳۰متری، اولین 

چرخ وفلک مرتفع در ایران حساب می شد. می گفتند در 

خاورمیانه هم بلندترین است. البته بعد از ما باقی شرکت ها 

بلندتر از این هم زدند.

با خاطرات اکبر صابری فر، شهردار قدیمی 

مشهددرباره ساخت شهربازی ها

وقتی ترمز چرخ وفلک 
کوهستان پارک برید!

گفت وگو با سازنده  فانفار پارک ملت که می گوید

آن را با یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان ساخته اند

دایره مینای آقای مینایی
هزار تومان ساخته اند آن را با یک میلیون و 

دایره مینای آقای مینایی

اولین چرخ وفلک مشـهد در بوستان کوهسنگی

تفریح مشهدی ها در اوایل قرن به گشت و گذار در باغ های شهر به ویژه باغ وکیل آباد و الندشت 

  هم عده ای را  پای تماشای 

عکس های سیاه و سفید شهر فرنگ می نشانده تا چرخی  بی اتول و طیاره در سیاره خاکی بزنند.

 مردم برای تماشای نمایشش سر 

باقی روز مردم بودند و بازی های محلی که کوچک و بزرگ نمی شناخته است. از الک 

و دولک بازی بگیرید تا ترنا وتیله بازی که تا هنوز هم در برخی محلات حیات دارند و موج سرگرمی اهالی 

  بعدها بچه ها با چرخ و فلک های امروزی آسمان چندمتری بالای سرشان را فتح کردند و به شکوه این فتح،

 این تفریحات  در ادامه با ایجاد نخستین شهر بازی مشهد در سال 

 البته درست است که فانفار هشتادمتری 

٠ و ٠ و ٧٠مشهد   هنوز هم از حافظه شهر و بچه های دهه ٦٠

 مگر می شود یادمان برود که توی کابین های رنگی اش نشسته بودیم و مشهد را زیر پایمان تماشا 

 در اوج بودیم که کابین با شتاب می آمد پایین و دلمان زیرو رو 

 همه این ها برای خانواده های عیال وار مشهدی کافی بود تا 

 خودشان را به شهربازی پارک ملت یا کوهستان پارک شادی برسانند و آن تجربه های 

٦٠ که بازسازی 

 گفت وگو کردیم و آقای شهردار 

 همراه با ما گوشه ای 

از تاریخ شهربازی های نوستالژیک مشهد را می خوانید و البته این شروعی است از داستان آشنایی بیشتر ما با 

چه آن ها که مجهز به شهربازی هستند و چه پارک های 

۱۳۴۳، وکیل آباد سال ۱۳۴۸ و 

کوهستان پارک شادی هم در نیمه دوم دهه۶۰. آنچه بین این بوستان ها 

 این است که همه آن ها خارج از شهر مشهد ساخته 

 در این بین کوهستان پارک شادی به دلیل اختلافات بین 

سازمان ها تعطیل می شود و شهربازی پارک ملت هم تا حدودی از 

 حالا انگار نوبت شهربازی های مدرن تر 

و بزرگ تر و حتی امن تر است که زیر سقف مجتمع های تجاری 

 قد برافراشته اند و حتی طوری طراحی شده اند که به بچه ها 

کمک می کنند تا شغل آینده شان را آنجا پیدا کنند. در مشهد هم 

از این دست شهربازی ها که در کشور زبانزد هستند، فراوان داریم.

گذری بر پیشینه نخستین شهر بازی شهر که چرخ وفلک معروفش در خاطرات بچه های مشهد جا خوش کرده است

چرخ و فلک ملت


